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  )مقاله علمي ـ پژوهشي(
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   ،2دمصطفي گوهري فخرآبا، 1سميه آقامحمدي
  4عباس اقدسي، 3مهدي مجتهدي

  

  چكيده
 يكـي از موضـوعات قابـل توجـه در           ،برداري از آن   اعتباربخشي به رؤيا و بهره    

شـناخت روحيـه و      آن در    رغـم اهميـت    بـه ايـن موضـوع     .  تيموري است  ةدور
ايـن پـژوهش    . فرهنگ ايرانيان، كمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است        

 تيمـوري   ة به بررسي رؤياهاي ادعايي نخبگـان دور       ،تحليليـ   با روش توصيفي  
هـاي    باورهـا و انديـشه    دربارة  شناخت بيشتري    است، تا    پرداخته) ق771ـ913(

نتـايج  .  آورد بـه دسـت     تيموري ةدوردر   حيات فرهنگي ايران     نيز مردم و    ةعام
 افـزايش    و  پيـدايش   و  هنـر  ة توسـع  ة تيمـوري  در دور  كه    نشان داد   اين بررسي 

 كـه ريـشه در آرزوهـا،          گـاه بـه رؤياهـايي نـسبت داده شـده           ،يابداعات هنـر  
 ،بـر ايـن اسـاس     . ها، تمنيات و ضمير ناخودآگاه نخبگان داشـته اسـت          خواسته
 از جمله پيروي از يك اسـتاد، تـأليف كتـابي            ، امور مختلف  ةگيري دربار  تصميم

خاص و تأييد مطالب آن، يادگيري و تـرويج سـبك هنـري خـاص، آگـاهي از       
 گـاه از مجـراي رؤيـا        ، خاص ي يا حصول به دانش    ،عف احاديث و  صحت و ض  

  .شد  ميانجام
  

  . تعبير رؤيا، حكومت تيموري، نخبگان دوره تيموري: ي كليديها واژه
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  مقدمه
 در ، اثر از كار بازماندن حواس ظاهردر حالتي توأم با آسايش و آرامش است كه ،خواب

 بنـا بـر   ،ست از تصور چيزى در قلب      ا  تديدن عبار   خواب. آيد  انسان و حيوان پديد مي    
: 1386معـين،   (  ديده شـود   يخيال ديدن آن با حس بصر، بدون آنكه واقعاً با حس بشر           

  ). 159: 1370 ،يجامذيل خواب؛ 
 صـور و  ،عبـارت ديگـر   بـه  . شـود  ه در خواب ديده مىچ آن،يعنى رؤْيا بر وزن فعُلىَ

 تـصور  بـه عبـارتي،  . شوند ر و مجسم مىوقايع و امورى كه در خواب براى انسان پديدا 
 زيرا عقل در خواب به حال خمـودى اسـت و            ،معنى است در خواب به توهم ديدن آن       

علـي،   بـن  الـدين  زيـن  (كند كه آن را ديده است  خيال مي،چون انسان معنى را تصور كند   
بـراي خـواب     ).123: 1384،   فراهـى هـروى    ؛221: 1312،   اسيرى لاهيجى  ؛286: 1377
نوم، حلم، هجوع، جفن،    :  واژگان ديگري نيز به كار رفته است، مانند        ، غير از رؤيا   ،ديدن

:  1387هـروى،   (احلام، رؤيـاي صـادقه  قائلون، سبات، احاديث، رقاد، نعاس، اضغاث و  
ــ؛ 180: 1388 شــيرازى، ؛192 و 370 ــداالله دبنومحم ــن محمدعب ــداالله،  ب  ؛241: 1383عبي

  ).109: تا  بيجرجانى،
 موضوع خواب و رؤيا ،صورت مبسوط شناساني كه به    دو تن از روان    ،يديونگ و فرو  
ها و    ها، كرده   ها، گفته  ها، ترس  ، انديشه هاتحقق آرزو  رؤياكه   معتقدند   اند، را بررسي كرده  

هـاي     افكـار و انديـشه     ، لذا رؤيـا   .خبر است   اهداف دروني انسان است كه خود از آن بي        
دهـد و ممكـن اسـت بـراي           صويري نمايش مي  صورت محسوس و ت    دروني انسان را به   

 ،به باور آنان  . شاعران، آهنگسازان و ديگر هنرمندان، منبع الهامات مكرر و جديدي شود          
هاست كه بـه  نترين خواست و آرزوي آ       همان نهاني  ، هنرمندان در حقيقت   ةآثار خلق شد  

 قالـب   انحاء گوناگون دگرگون شده، جامه عوض كرده و به شكل كنايات مختلف و در             
  .رؤيا درآمده است
 تيمـوري و بـا  بررسـي رؤيـاي           ة با تعميم ديدگاه ذكـر شـده در دور         ،بر اين اساس  

 ،توان به اين نكته دست يافت كه توليدات هنـري هنرمنـدان              مي ، تيموري ةنخبگان جامع 
در تمنيات، آرزوها، آمال و به طور كلي ضمير ناخودآگاهشان ريشه داشته كه در قالـب                

 حاضـر پـژوهش   .  است شده فته پذير ، به دليل باور عميق مردم به آن       و الهام   هاآنرؤيا بر   
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 ة به اين پرسش پاسخ دهد كه كاركرد رؤيا در انديشه و عمل  نخبگان دور     استدرصدد  
 نيست و  رؤياها   نادرستي يا   درستي و، تيموري چگونه بوده است؟ نگارنده در پي اثبات         

  .كند افراد قضاوت  باورهاي دربارة قصد نداردوجه به هيچ
 است،  انجام شده هايي     اهميت خواب و رؤيا و انعكاس آن در تاريخ، پژوهش          بارةدر

 به قلم نزهت احمدي كه رؤياهاي بيـان         رؤيا و سياست در عصر صفوي     از جمله كتاب    
به باور نويـسنده، رؤياهـا غالبـاً    . بندي و تحليل كرده است  صفوي را دسته ةشده در دور  

 اسـت و    شـده بيـان  دادن اعمال و رفتار شـاهان و كـسب مـشروعيت       براي موجه نشان  
شـده قبـول آن را سـاده جلـوه            با بيان رؤيا سـعي     بوده،هرچه پذيرش موضوعي دشوار     

خواب و  بيسي، كتال به انگشده انجامهاي  از جديدترين پژوهش .)1388: ياحمد)دهند
شاره ا قلم لوييز مارلو قابل       به هاي اسلامي   رؤيا فراسوي مرزها؛ تعبير خواب در سرزمين      

محققـان  . اي از مقالات نويسندگان مختلف در اين زمينه است           مجموعه اين كتاب . است
آنهـا را   شناسانه    با ديد انسان    و  دانسته فرهنگ   ةها و رؤياها را نمايند      اين مقالات، خواب  

هاي متناقض    تدلال بر اين باورند كه رؤياها غالباً براي حمايت از اس          آنها. اند بررسي كرده 
با توجه به اين  ).1393: لوييز مارلو( شود ميكلامي، سياسي و موضوعات محلي استفاده 

 بـه    آن،  زمـاني  ة در حيط ـ  واي با موضـوع ايـن پـژوهش            يا مقاله   و،  هنوز كتاب  ،پيشينه
  .نگارش در نيامده است

 

  هاي فرويد و يونگ درباره رؤيا ديدگاه: ارچوب نظريهچ
 از ،)م1939ـ ـ1856(اتريشي ة شناس برجست  عصب،)Sigmund Freud (زيگموند فرويد

 تفسير رؤيا بسيار تلاش كـرد و بـه نتـايج جـالبي دسـت                ةجمله كساني بود كه در زمين     
از .  تحليل رؤيا در وين منتشر كـرد       ة كتابي مفصل دربار   يلادي،م1900 او در سال  . يافت

 كـه معمـولاً  ـ معني اسـت    تفاقي و بيهاي ا نظر فرويد، رؤيا غير از آنكه آشفتگي تداعي
 احساسات جسماني در طول خـواب       ةيا سواي آنكه فقط در نتيج     و،   ـبدان اعتقاد دارند  

دار    محصول خود بـه خـودي و معنـي         ـپندارند  كه بسياري از نويسندگان مي       چنان ـ است
.  حساس است ،مند است و مانند ديگر كاركردهاي رواني        كنش رواني از يك تحليل نظام     

رؤيا همانند هر كنش مفروض، عبارت است از بازده فراينـدي منطقـي، از رقابـت بـين                  
تأثير عدم تجانس و ابهـامي      . تمايلات گوناگون و پيروزي يك ميل نسبت به اميال ديگر         
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 ـ«فرويد اين مرحله از تـصاوير مـبهم را   . گذارند، آشكار است  ما مي دركه رؤياها     ةدرون
باورهاي پيشين استوار نيست، بلكـه مبتنـي بـر          ة   او بر پاي   حدسيات.  است  ناميده »پنهان
.  هيچ حقيقت رواني و جسماني از سر تصادف نيـست          ،از نظر فرويد  . گرايي است   تجربه

 آن موضـوع قـرار   ةشناسـان   سرشـت روان جهتيا وجود دارد كه در ؤچيزي فردي در ر   
  ).41: 1391كريمي،  ( رواني ماستةشناسانه حاصل گذشت اين سرشت روان. دارد

فرويد در رؤيا دو محتوا و مضمون تشخيص داده است كه يكي را پيدا و ديگري را                 
 و پـس از     شـود   آن است كه در رؤيـا بـر مـا عيـان مـي              ،محتواي پيدا .  ناميده است  هانن

 آن اسـت كـه بايـد بـا        ،، ولي محتـواي ناپيـدا     يم اندكي از آن را شايد به ياد آور        ،بيداري
: تـا   فرويد، بي  ( آن را كشف كرد    ة محتوا و استنطاق خواب بينند     ،تجزيه و تحليل مدبرانه   

گاه بـه    حاصل نيست و هيچ     معني و بي     بي  ناسازِ  رؤيا هياهويي از اصوات    ،از نظر او  ). 11
 لذا آنچـه    .اي رواني است    بلكه رؤيا پديده  . دهد   مجال ظهور نمي   ،معني و پوچ    عناصر بي 

 يا آنكه معناي واقعي آن آشكار نيست و         ،ني است و  يا آشكارا با مع   ،  بينيم  كه در رؤيا مي   
جا شده است و بايد آن را تجزيه، تحليل، تعبير و تفسير كـرد تـا شـايد بـه اسـرار                       به جا

  ).140: تا همان، بي (ها دست يابيم وجود و رفتار شخصيت انسان
ت فرويد در بررسي خود از حيات رواني ناخودآگاه آدمي، به آرزوها، اميال و تمنيـا              

اي دارد و آن تحقق آرزو يا ميـل         از نظر او رؤيا معناي خاص و ويژه       . كند روح اشاره مي  
ها و تمنيات و اهداف دروني انـسان        ها، كرده   ها، گفته  ها، ترس  به حقيقت پيوسته، انديشه   

ها و مفاهيمي را كـه در ذهـن    خبر است؛ لذا رؤيا افكار و انديشه       است كه خود از آن بي     
، 11،  10: تـا   بي: همان (دهد  ت محسوس و تئاتري و تصويري نمايش مي       داريم، به صور  

 رؤيـا و هنـر نيـز         بـين   ناگسستني ة فرويد به رابط   ). 145،  139،  105،  101،  98،  62،  22
سـازان و ديگـر       معتقد است كه رؤياها ممكن است براي شاعران و آهنگ          ه و توجه كرد 

 اثـر فـلان     ، بـاور او   به). 95:  تا  ، بي همان (هنرمندان، منبع الهامات مكرر و جديدي شود      
ترين خواسـت و آرزوي اوسـت كـه بـه              همان نهاني  ،شاعر و فلان نويسنده در حقيقت     

انحاء گوناگون دگرگون شده، جامه عوض كرده و بـه شـكل كنايـات مختلـف درآمـده              
  ).95:  تا همان، بي( است

ــگ   ــتاو يون ــارل گوس ــزرگ سوئيـ ـ  روان، )Carl Gustav Jung( ك ــك ب سي پزش
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هـاي بـسيار      داند كه به زمان     اي مي   و شاگرد فرويد، رؤيا را مانند دريچه       )م1961ـ1875(
: 1388،  پارسـا (زماني كه هنوز انسان با درون و خودآگاهي بيگانه بـود            ،  گردد  كهن برمي 

رؤيا راهي براي برقراري ارتباط با ناخودآگاه اسـت و ناخودآگـاه         به باور او،      ).118ـ89
 ،يونـگ .  امور روحاني ارتبـاط دارد     ،ر، اموات، وادي نياكان و به طور كلي       با وادي اساطي  

 ناخودآگاه فـردي كـه بـه زنـدگي خـصوصي هـر              ،يكي: داند  ناخودآگاه را دو بخش مي    
هاي نياكـان دور و حتـي         ناخودآگاه جمعي كه از خاطره     ،شخص مربوط است و ديگري    

 ـ مطـا . غيربشري به ارث رسيده و ميان افراد مشترك است          ناخودآگـاه جمعـي     ةبق نظري
 شـود    جديد متـأثر مـي     وضعيت با تغييري بزرگ در جامعه، رؤياهاي افراد نيز از           ،يونگ

   ).123: 1370يونگ، (
 يا يـك جامعـه       و، براساس اين نظريه، مضامين مشتركي در رؤياهاي افراد يك دوره         

بـا تغييـري     يـا    ،اين مضامين ممكن است براي مدت طولاني يكسان بمانند        . وجود دارد 
مـذهب و حاكميـت سياسـي دسـتخوش دگرگـوني         عظيم در جامعه، مانند جنگ، تغيير     

اي به ناخودآگـاه مـا هـستند و بـراي مـشكلاتي كـه در         رؤياها دريچه،به باور او . شوند
 ، عبارت ديگـر    به ).123: 1359صفاتي،   (دهند   راه حل ارائه مي    ايم،  مواجه هابيداري با آن  

ها و اميال نهفته را بروز  انگاره كوشد بگويد و كند كه ناخودآگاه مي    رؤيا همان را بيان مي    
در هـر   ).29ـ ـ28: 1377يونـگ،   ( ما پيوند دارد ل خودآگاهانهئدهد و با افكار و مسا مي

 يـا روزهـاي      و، ها و حـالات روز       جزئياتي يافت كه در احساسات، انديشه      توان ميرؤيا  
 يا تـصاوير اوليـه وجـود     و،كه در آن الگوهاـ ضمير ناخودآگاه جمعي   .قبل ريشه دارد

 ).524: 1390مقـدم،    (اسـت   نوع بشر در طـي اعـصار متمـادي         ةتجربگاه    ذخيره  ـدارد
 تمايلات ذاتي مشابهي براي شكل دادن بـه نمادهـاي عمـومي    ، موجودات انساني يتمام

 ،ا و فولكلورها، رؤياه  در اسطوره و اين نمادها از طريق ذهن ناخودآگاهند كهخاصي دار
گشايي كه يونگ ارائه داده، اين اسـت كـه ايـن نمادهـاي               گواه راه . دهد  خود را بروز مي   

شوند و به همين دليل بايد خاسـتگاهي         عمومي بنا بر تجربه، پيوسته در رؤياها تكرار مي        
 يا در زنـدگي      و، جمعي و عمومي داشته باشند و در جريان تكامل منحصر به فرد انسان            

 و تجربيات امكان بروز بيشتري دارند و محل بـروز           ها ها، وضعيت   رخي انگاره به،  روزمر
  ).43: 1391كريمي،  (آنها رؤياها است
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توان ضمير ناخودآگاه شخصي و جمعي انسان را عنصري مهـم در             بر اين اساس، مي   
توانـد از      مـي  ، كـه طبـق نظـر يونـگ و فرويـد           يرؤياهاي. پيدايش رؤياها محسوب كرد   

 محتواي ،بر اين اساس. ها و استعدادهاي مخفي انسان نشأت گرفته باشد         يشهآرزوها، اند 
 پيـروي از يـك   ةگيري دربار   تصميم : مسائلي مانند  ة تيموري دربار  ةيكسان رؤياهاي دور  

استاد، هدايت افراد به سمت استاد، مريد و مرشد، تأليف كتابي خاص، يادگيري هنـري               
 ها، استنتاج و حصول علـوم        حتواي نوشته خاص، آگاهي از صحت و ضعف تأليفات و م        

؛ 199 /4: 1364صفا،  ؛  243: 1363؛ بياني،   404ـ403،  جامي؛  121ـ120: 1386كاشفي،  (
 ناگفته نمانـد  .  قابل توجيه و بررسي است     ة با اين نظري   ،و غيره ) 1/264ق،  1412ديلمى،  

و رد   ماننـد بـسياري از تحقيقـات، محـدوديت روشـي دا            ، ديدگاه نظري بيـان شـده      كه
نويسندگان با آگـاهي از ايـن محـدوديت روشـي،  بـه بررسـي و تحليـل ايـن ديـدگاه                     

  .اند پرداخته
  

  محتواي رؤياهاي ادعايي
  رؤياةهدايت به سمت استادي خاص به واسط. 1

 از جمله رؤياهاي پرتكراري است كه در منـابع ايـن            ، راهنما، سالك، شيخ و استاد     ديدن
وجه تيموريان به شريعت، عالمان دينـي نـسبت بـه           به سبب ت  . دوره منعكس شده است   

 در منابع ايـن     ).321: 1382فرهاني منفرد،   (داشتند   جايگاه والاتري    ،حاملان علوم عقلي  
مانند كاشغري، ملاحـسين واعـظ كاشـفي و    ـ  شمار زيادي از عالمان علوم عقلي  ،دوره

 ـديگران ، يميرجعفـر (انـد   ستوده شـده » وقوف بر تمامي علوم«و » جامعيت« با صفات  
 ي تمـام  شـد كـه    اهميت و جايگاه اين گـروه در جامعـه باعـث مـي            ). 139ـ138: 1388

 براين اسـاس،    .پذيرفته شود  در جامعه    ، علوم غريبه و رؤيا    ة حتي در زمين   ،ادعاهاي آنان 
 تمـام امـور علمـي ماننـد انتخـاب اسـتاد، مـضمون و محتـواي                   كـه  دوشـيدن ك   مـي  آنها

هـاي مـذهبي ماننـد         شخـصيت  ةا نسبت دهند؛ رؤياهايي دربار    هايشان را به رؤياه    كتاب
عالمـان   ، بـه عبـارت ديگـر      .)ع(، مخصوصاً امام علـي    )ع(و ائمه اطهار  ) ص( پيامبراكرم

 خـود را در زيـر چتـر حمايـت ايـن             ،كردنـد بـه هـر نحـو ممكـن          مـي تيموري سـعي    
 كـه ايـن   اين،  گـار  آن روز  ةبنا بر ديدگاه جامع   . هاي مذهبي و معنوي قرار دهند       شخصيت
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بيننـد و از آنـان        و ديگر مقدسين را در رؤيـا مـي        ) ص(  پيامبراكرم ، به طور مرتب    افراد
شك بايـد نظـر كـرده و تحـت        شوند، بي    يا از امور غيب خبردار مي      ،گيرند و   راهكار مي 

 بيـشتري نـسبت بـه ديگرانـي          اهميت  آثار آنان ارزش و    ،رو حمايت آنان باشند و از اين     
منطبق با باورهـا    ارائه دهند كه    شواهدي   آنان تعمد داشتند  . عايي ندارند دارد كه چنين اد   

احمـدي،   (باشـد ) ص(م و پيامبر اكر   )ع ( گوياي ارتباط آنان با ائمه     وو احساسات مردم    
 ـ ،كردنـد از طريـق رؤياهـا        تلاش مي  ، بر اين اساس   ).35: 1388   آثـار خـود فـضيلت      ه ب

هـاي مـورد      فزايند و به آساني بتوانند آمـوزه       مردم بي   ميان  در شان  بر محبوبيت  ببخشند تا 
 و اهل بيت  ) ص( چرا كه با احترام و توسل به پيامبر          كنند،نظر خود را در جامعه ترويج       

بـراي   .شـد   رفت و بر منزلت آنـان افـزوده مـي            جايگاه آنان نيز در جامعه بالاتر مي       ،)ع(
م ظاهري و باطني، در    اي تابناك و خبره در علو        كوسوي، چهره  الدين محمد   نمونه شمس 

. اي از تجار و شـترداران در شـهر روج بـه دنيـا آمـد         قمري در خانواده    هجري 820سال  
منـز،   (دكرعنوان استاد خود انتخاب       را به ) ق 860 .م( رؤيا، سعدالدين كاشغري   ةواسط  به

 .م(الـدين خـوافي        نزد زيـن   ، سعدالدين كاشغري براي تفسير رؤياي خود      ).400: 1393
 ويالدين پيشنهاد بيعت و استادي بـه     زين،او هرات رفت و با تعبير رؤيايدر ) ق 838
 ،كـرد    خوابگزاري و با ديدن رؤياي ديگر كه استاد را تأييد مي           ة همين سابق  ةواسط  به. داد
  ).208ـ207: تا جامي، بي (به خوافي پيوستاو 

تحصيلات در است كه بعد از اتمام   ) ق910م  ( بعدي ملاحسين واعظ كاشفي      ةنمون 
  هجـري قمـري،  860نيشابور به مشهد رفت و پس از اقامتي كوتـاه در آنجـا در اواخـر     

عازم هرات شد كه در كنار سمرقند، دومين مركز بزرگ فرهنگي و علمي شرق ايران در                
اند كه كاشفي در همـان        محركّ اصلي اين سفر را رؤيايي ذكر كرده        ،منابع. آن دوران بود  

 كه پيرمردي نوراني موسـوم بـه        ه بود كاشفي در رؤيا ديد   . د ديده بود  ايام اقامت در مشه   
هنگامي كه كاشفي در بيداري در      .  خويش دعوت كرد   ة او را به خان    ،سعدالدين كاشغري 

جوي سعدالدين برآمد، دريافت كه او پير طريقت نقشبنديه در هرات بوده و در              و جست
، كاشـفي  (رانگيخت كه به هرات برود     كاشفي را ب   ،همين رؤيا . همان ايام درگذشته است   

، فرزند او )ق 939.م ( فخرالدين عليةبه باور فرهاني، اين رؤيا برساخت). 146/ 1: 1356
 بـه  را شنـشين و پيوسـتن   نشين به هرات سـنيّ  شيعه از سبزوار را  سفر پدرش تا ،است
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نبايـد  بـه هـر روي      ). 317: 1382:  منفـرد  فرهـاني ( كنـد    توجيـه  دربار ابوسعيد تيموري  
 با فـضاي مناسـب      ،فراموش كرد كه براي كاشفي جوان و پرانگيزه، شهر ثروتمند هرات          

 .تر بود فرهنگي و امكانات فراوان دربار،  از سبزوار محروم پرجاذبه

است كه خـواهش ميرسـيد محمـد        ) ق 835م(تركه   بن الدين علي   بعدي، صائن  ةنمون
 تا اينكه شبي در     .رف صوفيه بياموزد  خواست نزد وى معا    بدخشى را اجابت نكرد كه مى     

 حـضرتش، درخواسـت سـيد محمـد را          ةرا ديـد و بـه اشـار       ) ص(خواب، پيامبر اكرم    
   ).78: 1384،  تركه  بن علي (پذيرفت
 است كـه از     جري نهم ه  ةاز عرفا و مفسران سد      ، بعدي، مولانا يعقوب چرخى    ةنمون

كتاب  ة باطني بود و بنا به نوشتاصحاب خواجه بهاءالدين نقشبند و عالم علوم ظاهري و    
). 221ـ ـ207: 1388كهـدويي،   ( از دنيا رفـت      قمري  هجري 851به سال    ، الاصفياء هخزين
 مولانا .الدين دشت كولكى را از مجراي رؤيا دانسته است پيوستن خود به مولانا تاج    وي  

 ـ   «: گويد دربارة رؤياي خود مي    ه س سـرّ  حـضرت خواجـه بهاءالـدين قـد       ه  روزى مـرا ب
از چـه   پرسـيدند    .اى؟ گفتم دوستدار خـدمتم      نزد ما آمده   چرافرمودند كه   . لاقات افتاد م

  از.خلايق و فرمودند كه ما عزيـزانيم ة  گفتم از آن جهت كه بزرگيد و مقبول هم     ؟جهت
ه پيش از اين، به يك مـاه در خـواب           كجهت آن ه  ين سخن ايشان، حال من ديگر شد، ب       ا

يد عزيزان شو، من اين خـواب را فرامـوش كـرده بـودم،              گويند مر  ديده بودم كه مرا مى    
 از حضرت خواجه التماس كردم      . مرا آن خواب ياد آمد     ،چون ايشان اين سخن فرمودند    

 فرمودند كه شخصى از حضرت عزيـزان عليـه الرحمـه و             .كه خاطر شريف با من داريد     
ى پيش ما گذار    ماند چيز  در خاطر غير نمى    اند كه  الرضوان خاطرى طلبيده است، فرموده    

كه چون آن را بينيم تو ياد آئى، پس فرمودند كه تو را خود چيزى نيست كـه پـيش مـا                      
گذارى، طاقيه مبارك خود را به من دادند كه اين را نگاهدار، هرگـاه كـه ايـن طاقيـه را                     

الـدين   بينى ما را ياد كنى، چون ياد كنى بيائى و فرمودند كه زينهار درين سفر مولانا تاج                
را دريـابى كـه وى از       )  بخـارا و بلـخ     ميان نام محلي است     :كدشت كولَ (كولكى  دشت  
روم،  وطـن خـود مـى     ه  خاطر آمد كه مرا اتفاق بلخ است و از آن راه ب           ه  االله است، ب   اولياء

 ضـرورتى واقـع    اتفاقاً. از آنجا متوجه بلخ شدم،بلخ كجا و كولك دشت كجا، بعد از آن  
دشت كولك افتادم و اشارت حضرت خواجه مـرا         ه  بشد و صورتى پيش آمد كه از بلخ         
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الـدين را دريـافتم و بعـد از دريافـت مولانـا        متعجب شدم و صحبت مولانا تاج .ياد آمد 
 محبت من به حضرت خواجه قوت گرفت و سببى واقع شد كه باز بـه بخـارا بـه                    ةرابط

 ـ              حـضرت   هملازمت ايشان مراجعت كردم و اين داعيه در خاطر افتاد كه دست ارادت ب
  ).1/117 : 1356كاشفي، (»  دهمخواجه

 و ديگـر    وي او س ـ  هدايت افراد متعدد بـه    و  ) ق786ـ  714(  سيد علي همداني   ةدربار
الاسـلام    براي نمونه شيخ   .هاي متعددي نقل شده است        در منابع روايت    ،مشايخاساتيد و   

د و  چون در خواب شدم و باز بيدار آمدم حـالى روى نمـود كـه محلـل  وجـو                   « :گويد
اى است دراز كه آن كوچه راه مـردم   محصل شهود بود و در آن حال ديده آمد كه كوچه     

و حـضرت   هـا بـود   هاى بلند بود از ميان دو ديوار آن بـام    است و از دو طرف كوچه بام      
سيادت را ديده آمد بر يك طرف كوچه بر بالاى بام بلندى بـه دو زانـو نشـسته بـود و                       

م به چشم جناب سـيادت را در كمـال جمـال حـالش              روى به جناب سيادت كرده و ه      
نمايم كه در تجلىّ حق قديم مستغرق است و سلطان تجلىّ آن حال كلمـات       مشاهده مى 
كـردم الـّا انـدكى و آنچـه فهـم كـردم از               گفت به لغت عربيه كه من فهم نمى        عجيبه مى 

ت نعم ـ «كلمات سلطان تجلىّ آن حال اين بود كه به لغت فارسيه فرمود كه اگـر چهـل                
؛ 221: 1374،  بدخــشى(» نرســنددر عــالم باشــند بــه مقــام ســيد علــى همــدانى » اللّــه
  ).78: 1384تركه،  بن علي

 مباركه ةاى دوست بدان كه اين فقير را به خط«:  نمونة بعدي، روايتي است كه گويد     
 ارتحال حاصل آمد و چون مـدتى درآن قريـه متـوطن گـشت،               ،شاه ختّلان در قريه على   

ام كه قايلى    اللّه حاضر آمد و تقرير كرد كه در خواب ديده          تگوى رحم  برادر حق روزى  
 دوستى از دوسـتان خـداى تعـالى بيايـد در موضـع              ،گفت كه چون يك سال بگذرد      مى

 امروز يك سال تمام     ،لاجرم. شاهيان، زنهار كه صحبت او را غنيمت داريد        زمستانى على 
 چون در آن منزل برفت  و در منزل اخى حاجى  لابد مرا در موضع بايد رفتن و   ،شود مى

 سياه دلكشى نيز نزول كرده است و بـشناخت          ةنوروشى با عمام   نزول كرد، ديد درويش   
 اين سياه دستار است كه او را سـيد          ،كه آن دوست خداى كه قايل غيبى خبر كرده است         

 :تـا  بـي  ،يجـام ؛  190: 1374،   بدخشى(»  على همدانى گويند پس بيعت كرد و مريد شد        
449.(  
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  ها از طريق رؤيا  محتواي كتاب شدن الهام.2
در رؤياهـا مـشاهده     ) ص( و پيـامبر اكـرم     )ع ( مساعدت و راهنمايي ائمه    ،در برخي آثار  

قداسـت   مـشروعيت و  از جملـه . بـود  اهـداف گونـاگون   جهـت  كه اين امر در  شود مي
 مـذهبي قـرار     بخشيدن به آثار علمي و خود شخص كه مورد تأييد و حمايـت بزرگـان              

 آرزوهـاي و تمنيـات ضـمير        ،انـد   گونه كه يونگ و فرويد بيان كـرده         يا همان  .گرفت مي
  دادنو آنـان را در انجـام   رسـيد   در قالب رؤيا به منصه ظهور ميبود كهناخودآگاه افراد 

شـبى در   ) ق841ـ ـ757(فهـد    براي نمونه ابـن    .دكر يتر و استوارتر م     قدم   ثابت ،اعمالشان
 ديد و سيد مرتضى از او خواست         را )ق 436. د( سيد مرتضى    و) ع( علي   حضرت ،رؤيا
 و ابتداى كتـاب را      كند كتابى مشتمل بر تحرير مسائل و تسهيل طرق و دلايل تأليف             كه

» بسم االله الرحمن الرحيم الحمد الله المقدس بكماله عن مـشابهة المخلوقـات            «: با عبارت 
 كتـاب   ،دار شد، با الهام گـرفتن از ايـن رؤيـا          فهد از خواب بي    نوقتى شيخ اب  . شروع كند 

  سيد مرتضي تحرير كـرد     ةرا تأليف كرد و ابتداي كتاب را با عبارت ذكر شد          الداعي   هعد
                        ).11/ 1  :1381 ،يابن فهدحل(

 تنگاتنگي با علما، عرفا و مشايخ       ة خشن تيمور، وي رابط     خصلت  و بر خلاف خوي  
. رهنگي را بنيان گذارد كه بعـدها بازمانـدگانش آن را ادامـه دادنـد              زمان خود داشت و ف    
    كتب تاريخي    در . داد ة حيات  در ميان طرفدارانش ادام    ،ت بيشتري عرفان با شدت و حد

اند كه همـواره ارتبـاط نزديكـي          دوران تيموري، مورخان زيادي به اين نكته اشاره كرده        
 ـمندانهاي آنها با هنر ميان عرفا و متصوفه و حلقه  اعم از شـاعر، نويـسنده، نگـارگر و     

 ـمذهب  ة بسياري از اين هنرمندان در زنـدگي، شـيو  ، است و بدين ترتيبوجود داشته  
 با توجـه بـه چنـين        ،عرفا و متصوفه  ). 98: 1387ساداتي زريني،   (ند  درويشي را برگزيد  
ايـن عرفـا    . د مردم به رؤيا نقش مهمي داشتن      ةودت در سوق دادن     ،اي تأثيرگذاري گسترده 

 مردم را به انزواي بيشتر از دنيا و نعمـات آن            ة تود ، دنياگريزي ةبودند كه با ترويج روحي    
  و، يـا نـشأت گرفتـه از         امري قهـري   ،سوق دادند و اين طرز فكر را كه هجوم بيگانگان         

هـاي  و با متصل كردن آموزه     كردند مي در جامعه ترويج     است، قضا و قدر الهي       و مشيت
 به راحتي در اذهان مريدان، پيروان و به طور كلي           ،الطبيعه مانند رؤيا   ر ماوراء خود به امو  

 چون كمتر از علوم رسمي دينـي        ،عرفا 1).286: 1395،  نجفي(كردند     مردم نفوذ مي   ةتود
                                                 

اين موضوع را به صورت مبسوط      » رؤيا در انديشه و عمل عرفاي دورة تيموري       «ر مقالة   آقامحمدي د  .1
  . به چاپ خواهد رسيدفصلنامة تاريخ اسلام باقر العلوممقاله مذكور در شمارة آتي . بررسي كرده است
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كردند و نزد ايـشان بـراي خـود          ها در دل مردمان نفوذ مي       به مدد خواب   ،مند بودند  بهره
صورت مردم را نيز به اهميـت دادن بـه خـواب و رؤياهـاي                 و بدين  يافتند جايگاهي مي 

  :توان به موارد زير اشاره كرد هاي متعدد اين رؤياها مي از نمونه. كردند خود تشويق مي
 رؤيـاي اسـتادش خواجـه       ة بـه واسـط    ،)ق840م( خـوارزمي    حسن بن نيحسالدين    كمال

 مولوي  مثنويبيان اشكالات    را در شرح و      جواهر الاسرار و زواهر الانوار     كتاب   ،ابوالوفا
مولوى را  : گويد  مى الدين خوارزمي، به او     كمال استاد،  روزى خواجه ابوالوفا  . تأليف كرد 

 بايد كه بدين كـار      .كرد در شكل و هيئت تو به خواب ديدم كه حلّ مشكلات مثنوى مى            
ا  چـون ايـن بـشارت ر       يخوارزمالدين   كمال. دست يازى و به اتمام و انجام آن پردازى        

بعد از طلب توفيق از ملـك متعـال بـه           «شنيد و اين اجازت را از استاد خويش دريافت          
 ،يخـوارزم  ( نام نهـاد   جواهرالاسرار و زواهر الانوار   و آن را    » شرح كتاب اشتغال جست   

1384 :39.(   
  زياد بـه مولانـا و      ةاست كه به دليل علاق    ) ق879م  ( ديگر پيرجمالي اردستاني     ةنمون

با نسبت  رؤياي خوددر  و كردبرداري   از رؤيا بهره، علاقه در ميان مردم     ترويج اين  براي
: 1374بدخـشي،   ( جايگـاه مثنـوي را بعـد از قـرآن قـرار داد       ،)ص(دادن به پيامبر اكرم     

كردنـد كـه رؤيـاي آنـان       برخي از افراد نيز ادعا مي،علاوه بر الهام محتواي كتاب  ). 221
مولانـا  . شـد   ي بود و در رؤيا ذكري بر آنان الهام مـي           يا روايات خاص    و،  آيات كنندة بيان
 از مـشاهير    ومن از علمـا     ؤ به علاءالدين، علاءالحق و محمدالم     ي مشهور الدين آبيز  علاء
بسم االله حسبى االله ربـى االله توكلـت         « ذكر    كه  ادعا كرد  تيموري، نقشبنديه در عصر     ةفرق

    در رؤيا  »  االله لا حول و لا قوة الا باالله        ضت امرى الى االله ما شاء     على االله اعتصمت باالله فو
  :1356 كاشـفي، (بر او الهام شد و چون بيدار شـد آن كلمـات بـر زبـانش جـاري شـد                     

 1/310.(  
به دليل دادوستد   ( جايگاه خوبي براي عرفا و هنرمندان بود         ،دربار پادشاهان تيموري  

بـه ايـن   ).  بدون وساطت،فكري اين افراد با يكديگر، گاه به وساطت وزراء و امرا و گاه          
 بدون دشواري با يكديگر در تبادل بود و در مجامع آنها كششي خاص              ،ها  ترتيب انديشه 

 اميرعليشير نـوايي بـا متـصوفه    ةها، رابط  ترين اين ارتباط   از مهم . كرد  به معرفت ايجاد مي   
از كــودكي بــا ) ق906ـــ844( ميرعليــشير نــواييا). 98: 1387ســاداتي زرينــي،  (اســت
بارها تـصميم گرفتـه بـود ايـن         . خواند  محشور بود و آن را از حفظ مي         عطار الطير منطق
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 آمـده و  شروح عطار به كمك ــ به ادعاي خويش ـ  داستان را به تركي بسرايد، تا اينكه  
  دراسـت  ـ  نيـشابوري  عطار منطق الطيّر بر اي نظيره كه ـ  را  لسان الطيّرسرانجام مثنوي 

كند كه از هـاتف غيـب بـه او             نيز ادعا مي   اسكندرنامهاو در   .  رساند اندك زماني به پايان   
نـشين و قلـب ملـل        رسد كه بدون شمشير و تنها با قلم خود، سراسر مناطق ترك             ندا مي 

  آنهـا يگـانگي و همبـستگي خواهـد بخـشيد            ةترك را به چنگ خواهد آورد و بـه هم ـ         
  ).227: 1394سعيدي، (

  

3 .رؤيا مطالب كتاب از مجراي تأييد و رد  
ــا در دور خــواب ــا و رؤياه ــا  ، تيمــوريةه ــاط ب ــراري ارتب ــراي برق  مجــراي مهمــي ب

كه ارتباط   يياز آنجا .  برخوردار از قدرت روحاني بود     ةهاي گذشته و افراد زند      شخصيت
، )264: 1393منـز،   (خواسـت      قدرت معنـوي زيـادي مـي       ،با معصومان در زمان خواب    
افـزود و ايـن      نوي مدعيان چنين رؤياهايي مي     بر منزلت مع   ،ادعاي ديدن چنين رؤياهايي   

هايشان را به رؤيا مستند        حتي مطالب و محتواي كتاب     ، كوچكترين مسائل  ،دسته از افراد  
 تـا   ،آمدند  هايشان برمي   درصدد نشان دادن درستي مطالب كتاب      كردند و با اين استناد      مي

ين عبداللـّه حـسينى     الـد    بـراي نمونـه اميراصـيل      .كننـد به راحتي نظر مخاطبان را جلب       
 و درسـت  مطالب ،در رؤيا ) ص(مدعي بود كه پيامبر اكرم      ) ق 833. م(دشتكى شيرازى   

 در را   )ص(او ادعا كـرد كـه پيـامبر اكـرم           .  را نشان داده است    مشكات شنادرست كتاب 
 در  ة پيش برده از كيفيت صحت و ضعف احاديث مذكور         تكتاب مشكا « و   هخواب ديد 
كه از      ورق ورق گذرانيدند و بر اكثر احاديث آن        ،ب را گرفته   آن حضرت كتا   .آن پرسيد 

 انگشت محو كـشيدند و الحـال آن نـسخه در شـيراز در نـزد آن                  ، موضوعات بود  ةجمل
خواهند كه آثار محو و اثر انگشت قمـر شـكاف آن     هرگاه مى  .ه موجود است  ي علّ ةسلسل

هى و درود بـر حـضرت     ال  بعد از تقديم مراسم طهارت و اداء حمد        ،حضرت ظاهر شود  
اول كـسي كـه از آن سلـسله بـه           . گردد  پناهى مواضع وضع و آثار محو متميز مى         رسالت

واسطة مضمون اين خواب از مطالعه كتـب حـديث اهـل سـنت اجتنـاب ورزيـد و بـه                
تحصيل علوم حكمت و كلام اشتغال نمـود اميـر صـدرالدين محمـد اسـت و ديگـران                   

گذرانيدند   مي در ميان اهل سنت ساخته و روزگار      مباحث آن كتاب را وسيله عزت خود        
؛ 78: 1384 تركـه،  بـن  ؛ علـي  527/ 1: 1377شوشتري،  (» ديدند  مي و صرفه كار را در آن     
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  ).449 :تا ي، بيجام
براي . شد  ها از مجراي رؤياهاي ادعايي آشكار مي        در برخي موارد نيز جعليات ديوان     

ز دانـشمندان و شـاعران اوايـل عهـد          ا ،)ق840 .م(  اللـّه بخـارى     نمونه خواجه عـصمت   
تحصيلات علمي خود را در بخارا به پايان رسانيد و در بيشتر علوم عصر خود               ،  تيموري
 از اميـر خـسرو دهلـوى تقليـد     ،در نظـم اشـعار  او ). 389: تـا  يان ريپكا، بي  (بود  سرآمد  

توجـه  د و مـورد     كـر  كرد و بسيارى از معانى ديوان او را در منظومات خود درج مـي               مي
 از علت زيادي    ، رؤيايي ديد و در آن رؤيا      ،باره يكي از فضلا    دراين. علماي آن دوره بود   

 او، باكي نيـست كـه شـعر        : شهرت شعر خواجه عصمت سؤال كرد و او در پاسخ گفت          
  .است؛ چون كه شعر خواجه همان شعر خود او است خودش برتر از شعر

مير خسرو را عليه الرحمه شب ديدم بـه خـواب     
 شعر او چون بيشتر از شـعر تـو شـهرت گرفـت          

  

 
چين خـرمن اسـت     گفتمش عصمت ترا يك خوشه     
 گفت باكى نيست شـعر او همـان شـعر مـن اسـت              

  

  ).76 :1379نوايي، (                                                                            
  

  هاي هنري از مجراي رؤيا  الهام آموزه. 4
 ،كم از لحـاظ فرهنگـي      هاي سياسي و اجتماعي، دست       نهم هجري در كنار آشفتگي     ةسد

 تيموريـان   ).51: 1382 فرهـاني منفـرد،   ( هاي پررونق تـاريخ ايـران اسـت         يكي از دوره  
 دار جذب كردند و رويكـرد  برخلاف مغولان، فرهنگ ايراني را به شكلي ژرف و ريشه

رونـق فـراوان انـواع هنرهـا بـه ويـژه        .نبـود آنان به مظاهر فرهنگ، ظـاهري و نمـادين   
  ).231: همو(  اين شكوه و بالندگي استة نشان،خوشنويسي، تصويرسازي و تذهيب

در منابع معتبر   . اند  اهميت خوشنويسي در فرهنگ اسلامي و ايراني بسيار گفته         ةدربار
خـط،  «:  از جملـه . سخنان بـسياري نقـل شـده اسـت    ،عصر تيموري نيز در اهميت خط   

پـور،   عابـدين (» صل عقل و خلاصة فكر و دليلي بر استعداد و بزرگـي انـسان اسـت               حا
بنـدي نظـام      اي بـود كـه در تقـسيم         انـدازه    به   ،اهميت اين هنر در اين دوره     ). 32: 1394

عنوان يك گروه خـاص و مجـزا در           اجتماعي، قاريان و خطّاطان قرآن در يك طبقه و به         
 خوشنويـسي    ، به بياني ديگـر در ايـن دوره        ). 244: 1381نوذري،   (شدند  نظر گرفته مي  

اي كهن ياد شده كه حتـي مـورد پرسـتش نيـز               هنري والا با جايگاهي ارزشمند و سابقه      
 مرهون كتابت قرآن مجيد اسـت و بـه          آن، بوده است، هنري كه اعتبار و منزلت نخستين       
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شمار زيـادي   . اي نيز دارد    همين حرمت است كه جداي از زيبايي، معنويت ويژه         ةواسط
ــ  802( آنها بـه بايـسنغر ميـرزا         ميان استادان خوشنويسي بودند كه از       و جز ،از تيموريان 

سـلطان حـسين   . اشـاره كـرد  بايد  )231:همو ()ق 838–796( و ابراهيم سلطان   )ق 837
  .گماشت نيز به تربيت خطاطان و خوشنويسان همت مي) ق911 ـ873. حك( بايقرا

در . شد ژه خوشنويسي، براي كسب مشروعيت استفاده مي   وي  از اين هنرها به   همچنين  
سـازي خـود اسـتفاده       هايي كـه بـراي مـشروعيت          تيموريان در كنار ديگر شاخصه     ،واقع
جايگاه حكومتشان كه حاكمان تيموري قصد داشتند . بردند هم بهره مي، از هنر   كردند مي

نري تيموريان كـه از      ه ةشيو. خشندب هنر اسلامي مشروعيت ب     مختلف را از طريق اشكال   
، كاملاً با تمايلات و موقعيت   شد  حمايت و تقويت مي    ،هاي عظيم فرهنگي    طريق فعاليت 

 ـشد كه شامل حاكمان تركمني هم ميـ سياسي حاكمان آنها   آنهـا بـراي   .  انطباق داشت 
هـاي ادبـي و هنـري     هـايي فرهنگـي، از طريـق فعاليـت         تبديل شدن دربارشان به مكـان     

 چند مورد از رؤياهاي خوشنويسان مـشهور        ،در ادامه . )160: 1394وني،  ل (كوشيدند  مي
  .  تيموري بررسي خواهد شدةدور

 و  » الكّتـاب    قبلـه «و  » اطينالخطّ  سلطان«ملقب به   ) ق926ـ841(  علي مشهدي   سلطان
هروي معروف به ميرعلي هروي و ميرجـان و ملقـب بـه كاتـب                ميرعلي سادات حسيني  

 مديون ارادت بـه      و  آموختن اسرار خطشان را از طريق رؤيا       ستان، دا )ق951م  (سلطاني  
ري غ بايـسن  بـه   ملقـب  مولانـا جعفـر فريدالـدين تبريـزي       . انـد  دانـسته ) ع(حضرت علي 

 در  اي  رسـاله كـه   ر  غ ميرزا بايـسن   ة كتابخان  تيموري و عضو   شاهرخدوره با     ، هم )ق850م(
و از مجـراي رؤيـايي      ) ع( هنري خود را مديون حضرت علي        ة سرماي ،آداب خط نوشته  

قلمى بـه دسـت او داد و        ) ع(در مشهد مقدس دانسته است كه در آن رؤيا حضرت علي          
قلـيچ   ( آن خط ملكه ذهن او شد و در آن خط بـه مقـام اسـتادي رسـيد                  ،بعد از بيداري  

بـر اسـاس     ).313:  1379واله اصفهاني،   ؛  72: 1383؛ اميرخاني،   124ـ  19: 1372خاني،  
 آرزوهـا،   در شـمار تـوان    ميـ در صورت صحت  ـ  اين رؤياها را  ،نظر يونگ و فرويد

مشغولي فـراوان، اسـتعداد      د كه به دليل دل    كرتمنيات و ضمير ناخودآگاه اين افراد تلقي        
 با ديدن رؤياي ، هنر خوشنويسيدروني و در برخي موارد تهذيب، مراقبه و قدسي بودنِ      

  .را آفريدند  چنين هنري،)ع(ائمه اطهار به ويژه امام علي
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ه تـا   ند ك  خوشنويسي و انواع خطوط نوشت     ةهاي علمي دربار     رساله ،اساتيد اين دوره  
 و نقش مهمي در حفظ و انتقال ايـن هنـر ملـي بـه                كرده ارزش خود را حفظ      ،به امروز 

 ميرعلي هروي از ايـن      مداد الخطوط  سلطانعلي،   صراط السطور . نسل امروز داشته است   
انـد و بـا الهـام از        اين هنر را از طريق رؤيا كـسب كـرده          ،دشانطبق ادعاي خو  . اند  دسته
 داستان شايعي بوده    ، به اين ترتيب، رؤياهاي مذكور     .اقدام كردند  به تأليف اين آثار      ،رؤيا

 گرفته اسـت كه فارغ از صحت و سقمش، از سوي خوشنويسان عصر تيموري پر و بال               
  ).147: 1394عابدين پور، ( و از وسعت باورهاي شيعي در اين زمان نشان دارد

  
  گيري نتيجه

 مـسائلي ة   دربـار  ، تيمـوري  ة رؤياهاي ادعايي نخبگان دور     كه  نشان داد   نتايج اين بررسي  
 پيروي از يك استاد، هدايت افـراد بـه سـمت اسـتاد، مريـد و                ةگيري دربار  مانند تصميم 

شـتراكات   برخي از اين رؤياهـا ا      . بود مرشد، تأليف كتابي خاص، يادگيري هنري خاص      
: ي بود، از جمله   اهداف گوناگون جهت   رواج رؤياها در     ،در اين دوره  . زيادي با هم دارند   

قداست بخشي به آثار علمي و خـود        تراشي و    ترويج افكار خاص در بين مردم، فضيلت      
، كـسب منزلـت معنـوي،       داشـت شخص كه مورد تأييد و حمايت بزرگان مذهبي قـرار           

گونه كه   همان و، يا    ، جلب توجه و نظر مخاطب     كسب مشروعيت سياسي براي حكومت    
اجابت آرزوها و تمنيات ضـمير ناخودآگـاه افـراد          با هدف    ،اند  يونگ و فرويد بيان كرده    

رسيد و به دليل مقبوليـت و پـذيرش مـردم بـه               بود كه در قالب رؤيا به منصه ظهور مي        
  .يافت  ميآساني در جامعه رواج 
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  و مĤخذمنابع 
 نيـاز  آداب راز و نياز به درگاه بي  ،)1381 (الدين محمد   شمس الدين احمدبن   لحلي، جما  فهد ابن

  . كيا:نوري، تهران  محمدحسين نائيجيترجمة،  ) الداعى و نجاح الساعىه عدترجمه(
 ميـرزا محمـد     به تـصحيح  ،  مفاتيح الإعجاز فى شرح گلشن راز     ،  )1312(، محمد    لاهيجى اسيرى

 . ، بمبئى الكتاب ملك

  . تاريخ ايران:، تهرانرؤيا و سياست در عصر صفوي، )1388(زهت احمدي، ن
  . دفتر پژوهشهاي فرهنگي: تهرانتيموريان،، )1383(اميرخاني، غلامرضا 

 : به كوشش سيده اشرف ظفـر، اسـلام آبـاد          ، المناقب ه  خلاص،  )1374(جعفر   ، نورالدين  بدخشى
  .مركز تحقيقات فارسى ايران و پاكستان

  . علمي:، تهراناحوال و آثار خوشنويسان ، )1363 (بياني، مهدي
 فصلنامه علوم ةادام(دبيات عرفاني ا ،»انواع خواب و رؤيا در مثنوي «،)1388 (پارسا، سيداحمد

  .58ـ33،صص1رة شما،)اانساني دانشگاه الزهر
 تـصحيح مهـدي     نفحـات الانـس مـن حـضرات القـدس،          ،)تـا   بي (احمد بن جامي، عبدالرحمن 

  .تابفروشي محموديجا، ك پور، بي توحيدي
، محقـق سـيد      النصوص فـى شـرح نقـش الفـصوص         نقد ،  )1370 (احمد بن جامي، عبدالرحمن 

  .ي سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلام:الدين آشتيانى، تهران جلال
و يليـه بيـان رسـالة إصـطلاحات رئـيس الـصوفية             ( التعريفات ،  )تا  بي (محمد بن جرجانى، على 

   . ناصر خسرو: تهران،)هحات المكيالواردة في الفتو
 مهـدى   بـه اهتمـام  ،  فـي نـصايح الابـرار     ينبوع الأسـرار   ،)1384 (حسين خوارزمي، كمال الدين  

  . انجمن آثار و مفاخر فرهنگى:، تهران درخشان
 ترجمـة  ،) إرشـاد القلـوب ديلمـى    ةترجم ـ(إرهاب الجنوب    ،  )ق1412 (محمد بن ديلمى، حسن 
 .مصطفوى فروشى بوذرجمهرى  كتاب:ن تهرا،االله مسترحمي هدايت

بررسي چگونگي تأثيرگـذاري عرفـان اسـلامي در         «،  )1378(مراثي   زريني، سپيده محسن   ساداتي
 پژوهـشي    ـ تحليلـي ة، فـصلنام »گيري هنر نگارگري مكتب هرات تيموري و تبريزي شكل
  .105ـ91، صص7 ةشمار، چهارم  سال،دانشگاه شاهد ،نگره

  . انتشارات اسلاميه:، تهرانالمؤمنين مجالس، )1377(شوشتري، نوراالله 
مصباح الشريعه و مفتاح الحقيقه منسوب بـه امـام جعفـر             ،)1377 (علي بن الدين  زين ،شهيد ثاني 
  . پيام حق:تهران، )ع(صادق
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  . انتشارات فردوسي:، تهرانتاريخ ادبيات در ايران، )1364(صفا، ذبيح االله 
 كتـاب   : تهران گزاري، نمادشناسي رؤياها فرهنگ خواب    ،)1359 (و فرهاد اردكاني   صفاتي، سارا 

  .مس
  .المعي :تهران، ي محقق رسول چوپانرساله افيونه، ،)1388 (سعود عمادالدين شيرازى، محمودبن

 ،»پيونـد خوشنويـسي و تـشيع در عـصر تيموريـان           « ،  )1394(عابدين پور، وحيـد و ديگـران        
 ـعلمــي ةفــصلنام ــاريخ اســلام و ايــران دانــشگاه الزهــرا     28 ةشــمار ،)س( پژوهــشي ت

  .170ـ143، صص)118پياپي(
خـط و خوشنويـسي در دوره تيمـوري و پيونـد آن بـا                ،  )1388(و ديگران    عابدين پور، وحيد  
  . دانشكده ادبيات و علوم انساني:اصفهاننامه كارشناسي ارشد، دانشگاه  پايان هويت ايراني،

بـه تـصحيح    ،)فـارض   ابنة تائيةشرح قصيد(الدر  شرح نظم، )1384(الدين  تركه، صائن بن علي
  . ميراث مكتوب:، تهران كرم جودى نعمتى

سـيد جعفـر   به تـصحيح   ، تفسير حدائق الحقائق ،  )1384(الدين    ملا مسكين معين   ،فراهى هروى 
  .  دانشگاه تهران:، تهران سجادى

  . آسيا:ايرج پورباقر، تهرانة ، ترجمهاي رواني واب و بيماريتعبير خ ،)تا بي (فرويد، زيگموند
پيونـد سياسـت و فرهنـگ در عـصر زوال تيموريـان و ظهـور       ، )1382(منفـرد، مهـدي     فرهاني

  .  انجمن مفاخر ملي:، تهرانصفويان
  . روزنه:تهرانرسالاتي در خوشنويسي و هنرهاي وابسته به آن، ، )1372(خاني، حميدرضا  قليچ

خوانـساري،   تـصحيح احمـد سـهيلي     بـه   ،  گلـستان هنـر    ،  )1359 (ضي ميراحمد منشي  قمي، قا 
  .كتابخانه منوچهري

 :اصـغر معينيـان، تهـران     به كوشش علـي رشحات عين الحيات،، )1356(علي   كاشفي، فخرالدين 
  .بنياد نيكوكاري نورياني

نامـة   پايـان ،  هـاي يونـگ     اسـاس انديـشه    تصوير سازي خيال و رؤيا بـر      ،  )1391(كريمي، سارا   
  . هنر و معماري دانشگاه آزاد اسلاميةدانشگاه تهران، دانشكدكارشناسي ارشد، 
 ، مجلـة  »پيرچرخ، بررسي احوال و آثار مولانا يعقوب چرخـي         «،)1388 (كهدويي، محمد كاظم  

  .221ـ207صص، 25 ةشمار) باهنر كرمان(دانشكده ادبيات و علوم انساني 
دانـشگاه  نامة كارشناسـي ارشـد،    پايان، مباني مشروعيت دولت تيموريان، )1394(لوني، محسن  

  . دانشكده ادبيات و علوم انساني:اراك
، 84 ة، شـمار   بخـارا  ةنـشري ،  »نـگ در تعبيـر و رؤيـا       درس گفتارهـاي يو   «،  )1390(مقدم، سـبا    
  .546ـ542صص

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ch

s.
13

.4
9.

5 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

hi
st

or
ys

.ir
 o

n 
20

22
-0

5-
18

 ]
 

                            17 / 20

http://dx.doi.org/10.29252/chs.13.49.5
http://chistorys.ir/article-1-1399-fa.html


 | 49مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره  | 124

 

 اكبـر   ة، ترجم ـ )قـدرت، سياسـت و مـذهب      (ايران عصر تيموري     ،)1393 (منز، بئاتريس فوربز  
  . بنگاه ترجمه و نشر كتاب پارسه:صبوري، تهران

تاريخ تحولات سياسي، اجتماعي، اقتـصادي و فرهنگـي ايـران در            ،  )1388(ميرجعفري، حسين   
  . سمت، دانشگاه اصفهان:، تهران تيموريان و تركمنانةردو

  . دانشگاه علوم پزشكى ايران:تهران ، خانىةتحف ،)1383(عبيداالله بن  محمدعبداالله محمودبن
  . زرين:، تهرانفرهنگ معين ،)1386 (معين، محمد

هــاي مــشايخ در  خاســتگاه و منــشأ خــواب«، )1395(االله عليرضــايي  نجفــي، عيــسي، قــدرت
، 22 مارة، سـال دهـم، ش ـ      ادبيات عــرفانـي و اسطــوره شنــاختي       ةفصـلنام،  »الاوليا هتذكر

  .292ـ259صص 
  . انجمن آثار و مفاخر فرهنگي:، تهرانرجال كتاب حبيب السير ،)1379 (نوايي، عبدالحسين

  . خجسته:، تهرانتاريخ اجتماعي ايران، )1381(االله  نوذري، عزت
  . ميراث مكتوب:، به كوشش ميرهاشم محدث، تهرانلد برينخ، )1379(اصفهاني، يوسف  واله

  .الدين  جلال:قم، )معجم الطب الطبيعي(بحرالجواهر ،)1387 (يوسف هروى، محمدبن
 : عيسى شهابي، تهـران    ة ترجم ، تاريخ ادبيات ايران از دوران باستان تا قاجاريه       ،  )تا  بي(يان ريپكا   

  . انتشارات علمى و فرهنگى
 :پـروين فرامـرزي، مـشهد     ة  ، ترجم ها  خاطرات، رؤياها، انديشه   ،)1370 (اوليونگ، كارل گوست  

  .آستان قدس رضوي
  . جامي: محمود سلطانيه، تهرانة ترجمهايش، ل  انسان و سمبو، )1377 (يونگ، كارل گوستاول
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List of sources with English hand writing 
 

ʻAbedīnpoūr, Vaḥīd et al., (1388), Calligraphy in the Timurid Period and Its 
Relation to Iranian Identity, M.Sc. Thesis, University of Isfahan, Faculty of 
Literature and Humanities. 

ʻAbedīnpoūr, Vaḥīd et al., (1394), "The link of the Calligraphy and Tashayyo, in 
Timurid era", Scientific-Research Quarterly of the History of Islam and Iran, Al-
Zahra University, No. 28, 118, pp. 143-170. 

Aḥmadī, Nazhat, (1388), Dream and Politics in the Safavid Era, Tehrān, History of 
Iran. 

ʻAlī b. Torkeh, Sain al-Din, (1384), Sharh Nazm al-Dar (Sharh ode's Taieh Ibn 
Fariz), corrected by Karam Judi Nemati, Tehran, written heritage. 

Amīrḵānī, Ḡolāmreżā, (1383), Teymourian, Tehrān, Daftar-e Pažūhešhāye Farhangī. 
Asīrī Lāhīǰī, Mohammad, (1312), Mafātīḥ al-ʼEʻǰāz Fī Šarh-e Golšan-e Rāz, Edited 

by Mīrzā Mohammad, Malek al-Ketāb, Bombay. 
Badaḵšī, Noūreddīn ǰaʻfar, (1374), ḵolāṣat al-Manāqīb, by Seyed Ašraf ẓafar, 

Islamabad, Persian Research Center of Iran and Pakistan. 
Bayānī, Mehdī, (1363), Aḥvāl va Āṯār-e ḵošnevīsān, Tehrān, ʻElmī. 
Deylamī, Ḥassan b. Moḥammad, (1412 AH), Erhab al-ǰonoob (translation of Irshad 

al-Qulub Deylamī), translator, Hedayatullāh Mostarḥamī Tehrān, Ketābforūšī-ye 
Boūzarǰomehrī Moṣtafavī. 

Ebn Fahd Ḥelī, ǰamāl al-Dīn Aḥmad b. Šams al-Dīn Moḥammad, (2002), Ādāb-e 
Rāz va Nīyāz be Dargāh-e Bīnīyāz, translated by Moḥammad Ḥosseīn Nāʼīǰī 
Noūrī, Tehrān, Kīyā. 

ʻEmād al-Dīn Šīrāzī, Maḥmoūd b. Masʻoūd, (1388), Resāle Afīūna, Mohaghegh 
Rasool Čoūpānī, Tehrān, Al-Maʻī. 

Farāhānī Monfared, Mehdī, (1382), The connection between politics and culture in 
the era of the decline of the Timurids and the rise of the Safavids, Tehrān, 
Anǰoman-e Mafāḵer-e Mellī. 

Farāhī Heravī, Mollāh Meskīn Moʻīnuddīn, (2005), Tafsīr Ḥadāʼeq Al-Ḥaqāʼīq, 
Edited by Seyyed Jaʻfar Saǰādī, Tehrān, Tehran University Press. 

Freud, Sigmund, (Nd), Interpretation of dreams, translated by Iraǰ Poūrbāqer, 
Tehrān, Asia Publishing Institute. 
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